
فـــردای روزی کـــه حضـــرت امـــام)ره( را بـــه ترکیـــه تبعیـــد کردند شـــاخه نظامـــی جمعیت‌های 
مؤتلفه جلســـه‌ای را در منزل یکی از یاران مؤتلفه تشـــکیل داد. پس از18-17 ســـاعت بحث 
و گفت‌و‌گو مشـــخص شـــد ســـه نفر مفســـد فی‌الارض هســـتند، شـــاه، نصیری رئیس وقت 
ســـاواک و حســـنعلی منصور نخســـت‌وزیر وقت. از بین این سه نفر حسنعلی منصور بیشتر 
از ســـایرین بـــه حضرت امـــام)ره( بی‌ادبی و بددهانـــی می‌کرد و او بود که بی‌ســـر و صدا لایحه 

کاپیتولاســـیون را بـــه مجلس شـــورای ملـــی وقت برد و امـــام)ره( را به ترکیـــه تبعید کرد.

پاسخ کوبنده شهید محمد بخارایی
شـــهید بخارایی جوان 18 ســـاله فوق‌العاده‌ای بود که عضو شـــاخه نظامی شـــد و دوره نظامی 

دیـــد و در 19ســـالگی اقدام به اعـــدام انقلابی منصور کرد.
بلافاصله دادگاه را تعطیل کردند و رئیس دادگاه و دادستان پیش شاه رفتند و این مسأله را 
مطرح کردند. در واقع یکی از دلایل اینکه امام را بیشـــتر از یک ســـال در ترکیه نگه نداشـــتند 

همین اظهارات شـــهید بخارایی در دادگاه بود.

 حمایت عملی امام از یاران مؤتلفه اسلامی
مـــا در زنـــدان بودیم. حاج ســـید محمد علمدار یزدی که از بازاریانـــی بود که وضع مالی خیلی 
خوبی داشـــت، خدمت امام در نجف رفت و پول زیادی را جلوی ایشـــان گذاشـــت و گفت من 
از رفقای آقای توکلی‌بینا هســـتم. وقتی این جمله را گفت امام با دو دســـت پول را برگرداندند 
و گفتند این جوانان در زندان هســـتند و ممکن اســـت خانواده‌هایشـــان به خاطر فشـــار مالی 
متلاشـــی شـــوند. این پـــول را ببرید و به خانواده‌هـــای این زندانیان بدهید. حاج ســـید محمد 
علمـــدار یـــزدی به ایران برگشـــت و بـــا خانمم به زندان به ملاقاتـــم آمد و آنچه را بیـــن او و امام 

گذشـــته بود برای ما گفت. ما تشـــکر کردیم، اما پـــول را نپذیرفتیم.

 بعـــد از اینکه حاج صـــادق امانی، رضا هرندی، مرتضی 
نیک‌نـــژاد و محمـــد بخارایـــی را اعدام کردنـــد، پیکر این 
شـــهدا را آوردنـــد در خیابان خاوران بـــه طرف ورامین که 
می‌رویم، یک مســـگرآباد اولیه هست که نواب صفوی 
و یارانشـــان را اینجـــا دفـــن کـــرده بودنـــد کـــه الان پـــارک 
اســـت)بعداً جســـد شـــهید نواب صفوی بـــه قم منتقل 
شـــد(. بعد از آن به مسگرآباد آخری که سمت راستش 
کـــوه اســـت برویم تا به طـــرف کارخانه مس برســـیم که 
الان آنجـــا هم پارک شـــده اســـت، قبلاً دبیرســـتانی بود 
کـــه می‌گفتنـــد تعـــدادی از شـــهدای 15 خـــرداد را هم به 
صورت گروهی به اینجا آوردند و رویشان خاک ریختند. 
در چنـــد نقطـــه اینجا شـــهدا را دفـــن کردند، ولـــی اجازه 

مراسم ندادند. 
 هـــر چنـــد به گزارش ســـاواک حدود 5 هزار نفر در شـــب 
هفتم شـــهدا آمدند که از تجمع آنها جلوگیری شد. بعد 
کار مردم هم این شـــده بود که آنجا سخنرانی می‌کردند 

و ســـر قبـــر ایـــن شـــهدا می‌آمدنـــد، چـــون اجـــازه نصب 
ســـنگ قبر را هـــم به آنها نـــداده بودند، روی هم ســـنگ 
می‌چیدند. این ســـنگ‌ها بالا می‌‌آمد و شـــبیه یک گنبد 
بلنـــد می‌شـــد. روی قبر هر کـــدام از اینها با رنگ یا قلمی 
چیـــزی می‌نوشـــتند. مثـــاً اینجا قبـــر امانـــی، نیک‌نژاد، 
هرنـــدی و بخارایـــی اســـت. بعـــد از آزادی پـــدرم تقریبـــاً 
جمعه هر هفته ســـر قبر این شـــهدا می‌رفتیـــم و مردم و 
خیلی‌ها کـــه مبارز بودند هم می‌آمدنـــد. اصلاً خود این 
شـــده بود ملاکی برای مبارز بودن و ادامه راه آن شـــهدا. 
بـــا اینکه بچه بـــودم با پدرم به قبرســـتان می‌رفتم و یکی 
از آرمان‌هایـــم ایـــن بـــود کـــه راه اینها را بـــروم و مثل اینها 
 عمـــل کنـــم. این شـــهدا برایمـــان خیلی بـــزرگ، عظیم و 

الگو بودند.
 در آذر ماه سال 1357 و نزدیکی‌های انقلاب )هنوز 
رژیم پهلوی ســـر کار بود( چون یارانشـــان احساس 
کردنـــد می‌خواهند اینجا را پارک کنند، حاج مهدی 
عراقـــی، بعضـــی از بســـتگان حـــاج صـــادق امانی، 
آقـــای قدیریـــان و بعضـــی از دوستانشـــان رفتنـــد و 
اجـــازه گرفتند و مخفیانـــه برای اینکه نـــام و یاد این 
شهدا بماند و از بین نرود، نبش قبر کردند و جسد 
اینهـــا را در حالـــی که جای گلولـــه روی جمجمه آنها 

بـــود در آوردنـــد و در مســـجد ماشـــاءالله که نزدیک 
ابن‌بابویه )قبر شـــیخ صدوق در راه شـــهرری( است 

دفـــن کردند.

برگرفته از تاریخ شفاهی زندگی و مبارزات شهید اسلامی

قـــراری میـــان اعضـــای گـــروه اجـــرا کننـــده حکـــم 
حســـنعلی منصـــور بود که اگر بازداشـــت شـــدند و 
اعتـــراف نکـــرده بودنـــد؛ هنگام عکاســـی چشـــم را 
به ســـوی بـــالا بگردانند. ایـــن تصویر کـــه 4 بهمن، 
3 روز پـــس از عملیات گرفته شـــده اســـت؛ نشـــان 
می‌دهـــد که آنها بـــه خوبی مقاومت کـــرده بودند.
لـــو رفتن هویـــت بخارایی و دســـتگیری دو رفیق وی 
از طریـــق کارت تحصیلـــی وی انجـــام شـــده بـــود. 
کارتی که شـــهید محمـــد بخارایی به منظـــور ایجاد 
پوشـــش در عملیـــات اعـــدام انقلابـــی حســـنعلی 
منصورنخســـت‌وزیر وقت در بهمن 1343 در جیب 

خـــود گذاشـــته بود.
 شـــهید بخارایی با وجود همه شکنجه‌های مأموران 
ســـاواک لب به سخن نگشود و خود را معرفی نکرد، 
اما توسط همین کارت تحصیلی که در جیبش بود، 

شناسایی می‌شود.
شـــهید مهدی عراقی درباره این ماجرا گفته اســـت: 
»بخارایـــی را می‌آورنـــد شـــهربانی. فـــوراً از طـــرف 
وزیـــر دادگســـتری - حکمـــت - بازپـــرس فوق‌العـــاده 
مأموریـــت پیـــدا می‌کند کـــه بیاید بازپرســـی بکند، 
زیـــر نظـــر فیلســـوفی دادســـتان تهـــران. تـــا نزدیک 

ســـاعت ۳ بعدازظهر هر چه از بخارایی ]می‌خواهند 
مطلبـــی[ بفهمنـــد، چیـــزی از او گیرشـــان نمی‌آیـــد. 
]...[ در بازرســـی بدنـــی کـــه از او کـــرده بودنـــد یـــک 
کارت تحصیلـــی از تـــوی جیبـــش درآورده بودنـــد 
کـــه مـــال مدرســـه خزائلـــی بود کـــه شـــبانه می‌رفت 
کلاس. می‌رونـــد آنجا، آدرســـی داده بـــود آدرس را از 
مدرســـه خزائلی می‌گیرنـــد، دکانـــش را آدرس داده 
بـــود. می‌رونـــد در دکانـــش، اوســـتایش را می‌گیرند 
و آن بنـــده خـــدا هم می‌گوید این بابا امشـــب شـــب 
عروســـی‌اش اســـت، دیشـــب از مـــن اجـــازه گرفتـــه 
کـــه امشـــب عروســـی دارم، عقد کنـــان دارم و از این 
حرف‌ها. آنها هم می‌گویند آره بلند شـــو بیا امشـــب 
عروسی خوبی دارد، آدرس خانه‌اش کجاست؟ تازه 
آنجا متوجه می‌شـــود کـــه جریان چی بـــوده، آدرس 
خانـــه را می‌دهـــد. می‌رونـــد در خانه، مـــادر محمد را 

بـــر می‌دارنـــد و می‌آورند شـــهربانی.«
بعد از آن به آدرس رفقایش پی می‌برند و دو شـــهید 
دیگـــر نیـــز بازداشـــت می‌شـــوند. مقاومـــت آنهـــا به 
حدی بود که شـــهید صادق امانی، فرمانده عملیات 
تـــا چنـــد روز لـــو نمـــی‌رود و در نهایـــت نیـــز از طریـــق 
دیگـــری رژیم به هویـــت و محل حضور او پی می‌برد.

 موضع ما برتر
 و حق‌جویانه بود

پاسخ کوبنده شهید محمد بخارایی

روایت از مقاومت  و اقتدار  
مادر شهید حاج صادق امانی  روایت از

 انتقال اجساد شهدای چهارگانه

ماجرای رمز و پیام عکس نگاه به بالا

ابوالفضل توکلی‌بیناشهدای حافظ عزت و شرف ایران
عضو هیأت مؤسس مؤتلفه اسلامی

علیرضا اسلامی
فرزند شهید محمدصادق اسلامی

لازم می‌دانـــم کـــه از مـــادر بزرگوار شـــهید حاج صـــادق امانی- 
محتـــرم خانم- یـــادی بکنم.

وقتـــی حـــاج صادق و حاج هاشـــم زندانی بودنـــد، او هیچ وقت 
جلـــوی در زنـــدان نرفـــت که آنها را ببیند. از ایشـــان خواســـتند 

که شـــما بـــرای بچه‌هایت تقاضـــای عفو کن.
 ایشـــان می‌گفـــت کـــه بچه‌های مـــن خلافی نکرده‌انـــد که من 
عفـــو بخواهـــم؛ مـــن از چـــه کســـی عفـــو بخواهم؟ مـــن از خدا 

تقاضـــای عفـــو می‌کنم.
 از او خواســـتند که شـــما بیـــا زندان، گفت: »نه من پشـــت در 
زنـــدان نباید بچه‌هایم را ببینم.  هرگـــز من آنجا نمی‌آیم.« لذا 
وقتـــی مرحوم حـــاج صادق اعدام شـــد به ایشـــان نگفتند؛ اما 
او می‌گفـــت: »احســـاس می‌کنـــم کـــه حاج صادق نیســـت.« 
 و تـــا زمانـــی کـــه حـــاج هاشـــم زندانـــی بـــود، هرگـــز بـــه زنـــدان 

نیامد.
 ایشـــان قبل از آنکه حاج هاشـــم آزاد بشـــود، مرحوم شـــدند، 

لـــذا حاج هاشـــم و حاج صـــادق را ندید.
 حـــاج هاشـــم ابتدا بـــه اعدام، ولـــی بعد با یک درجـــه تخفیف 
 بـــه حبـــس ابـــد محکـــوم شـــد و تـــا ســـال 1356 در زنـــدان

 بود.
برگرفته از خاطرات حاج احمد قدیریان

3

امام با دو دست پول را برگرداندند و گفتند این جوانان در زندان 
هستند و ممکن است خانواده‌هایشان به خاطر فشار مالی متلاشی 

شوند. این پول را ببرید و به خانواده‌های این زندانیان بدهید
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